
هنر گفت وگو، مغفول خانواده های 
ایرانی

کمتر پیش می آید نوجوانان درباره مشکلات خود صحبت کنند. 

آن ها ترجیح می دهند مسائلشان را درون خود بریزند و درک این 

موضوع   به  ویژه برای والدین به کاری دشوار تبدیل می کند.

با تغییرات هورمون ها در دوران نوجوانی، بدن، مغز و احساســات و خلق 

فرد مدام تغییر می کند که معمولا به شکل نوعی افراط   گرایی احساساتی 

در نوجوانان خود را نشان می دهد.

 وقتی بلوغ اتفاق می افتد، تغییرات رفتاری و روحی ناشی از آن می تواند 

بر رابطه نوجوان با خانواده و دوســتان و حتی در تعامل با دیگر افراد در 

محیط های اجتماعی مختلف مانند مدرســه اثرگذار باشــد. نوجوان به  

طور غریزی قصد دارد از والدین مستقل شــود و هویت و موقعیت خود را 

در جامعه معین  کند. این موضوع نه تنها یک مســئله هیجان انگیز برای 

اوست، بلکه یک زمان بســیار ترســناک و چالش برانگیز نیز هست. این 

همان زمانی است که حمایت و تشــویق والدین برای عبور موفقیت آمیز 

نوجوانان به دوره بزرگ سالی را ضروری می کند.

در این میان، دختران نوجوان نیاز به برقراری فضای گفت وگوی متناسب 

با سن خود با دیگران به ویژه با شخص مادر را بیشتر احساس می کنند اما 

متأسفانه هنر گفت وگو از کودکی در خانواده های ما به مسئله ای مغفول 

تبدیل شده است که شــاید بتوانیم از آن با عنوان یک ناتوانی جمعی یاد 

کنیم. دختران امروزی نیازمند دانایی بیشترند و از آنجایی که دسترسی 

عمومی به فضای مجازی و رسانه برای همگان تا حدود زیادی وجود دارد، 

نوجوانان و جوانان ما بیشتر دانسته های خود را به شکلی پالایش نشده 

از این مسیر دریافت می کنند.

نســل پیشــین شــاید بیشــتر به کتاب خواندن بها می داد زیــرا صبر و 

تحمل بیشــتری را در ذات تربیتی خویش به همراه داشت. در حقیقت، 

دانسته های والدین امروزی در دوران نوجوانی خویش بیشترین از طریق 

کتاب ها به  طور مستقیم تأمین می شد، درحالی که نسل امروز که فرزندان 

ما هســتند حوصله کمتری برای مطالب بلند دارند. آن ها دانش خود را 

تیترگونه از فضای مجازی دریافت می کنند و به سبب نبود فضای گفت وگو 

با بزرگ ترها، خودشان و در میان گعده های هم سالان به تحلیل ها و نتایج 

مختلف می رسند. از سوی دیگر، مادران امروز با وجود پیشرفت اجتماعی 

و دانش خود، به  لحاظ رفتاری عموما ناتوان از ایجاد گفتمان در خانواده 

و فضای گفت وگوی متناســب با اعضای آن هستند که شــاید برخاسته 

از فرهنگ ایرانی سینه به ســینه مبنی بر احترام گذاشتن و تبعیت تام از 

بزرگ ترهای خانواده باشد.

اکنون با توجه به توسعه روزافزون امکانات ارتباطی و بروز دهکده جهانی، 

نمی توان از نوجوان اطاعت محض از والدین و بزرگ ترها را توقع داشت. 

بنابراین بهترین و مناسب ترین شیوه برقراری ارتباط مؤثر میان افراد هر 

جامعه کوچک و بزرگ و اقناع نسل حاضر، داشتن هنر گفت وگوست.

صحبت با دختر نوجوان درباره موضوعات مهم باید سال ها قبل از اینکه 

او به سن بلوغ برسد آغاز شود. مهم ترین قاعده این روش برای والدین این 

است که مرتب گفت وگوهای کوتاهی با دختر خود داشته باشند، نه اینکه 

با یک بسته طولانی و خسته کننده از نصیحت ها و توصیه ها او را دل زده 

کنند. آن ها باید با موضوعاتی متناســب با سن دختران از سنین کم این 

صحبت ها را آغــاز کنند و با توجه بــه بلوغ او در موضوعــات پیش بروند. 

هم چنین والدگری برای دختران نوجوان مســتلزم این است که والدین 

بتوانند بین برقراری محدودیت و به رســمیت شــناختن مسیر شخصی 

نوجوان به تعادل برسند.

والدین به ویژه مــادران در جامعه پذیری دختران نقشــی جدی دارند که 

شاید توجه نهادهای مربوط به آموزش مادران در این زمینه و فرهنگ سازی 

هنر گفت وگو در خانواده را می طلبد تا از ایــن رهگذر از هدررفت انرژی 

نوجوانی و جوانی نسل بعدی در ابعاد اجتماعی نادرست نیز پیش گیری 

شود.

«جامعـه ای سـنتی کـه در آن وضـع قوانیـن 

و اجـرا و نظـارت بـر آن بیـش از آنکـه توسـط 

نظام های مدنی شـهری تعیین شـود توسط 

جغرافیایـی  و  گروهـی  خرده نظام هـای 

تعییـن می شـد، در گـذار از بافـت فرهنگـی 

سـنتی بـه مـدرن شـاهد یـک دوره تغییرات 

بنـد  ایـن  توضیـح  نوشـتار  ایـن  اسـت.» 

به ظاهـر سـاده اسـت.

اگـر در گـردش روزگار مویـی از سر سـپید 

کرده ایـد، حتـما تأییـد می کنیـد پدیـده 

«لوتی » هـای بامعرفـت محلـه را که بـا وجود 

شـغل سـنگین سر کوچه نشسـتن و تسـبیح 

چرخانـدن، نقش هـای خطیـر و مهمـی از 

جمله مجلـس، دولت و قـوه قضائیه هرمحل 

را نیز بر عهـده داشـتند. برای نمونـه، کافی 

بـود غریبـه ای از محلـه بگـذرد و قوانیـن 

آن محـل را رعایـت نکنـد یـا خدای ناکـرده 

چشـم چـپ بـه نامـوس آن محـل بینـدازد. 

در طرفةالعینـی لوتـی محلـه بـا پشـتوانه 

قوانین مصـوب افـکار عمومی محـل و تأیید 

صلاحیـت اجـرای آن مصوبه هـا از طـرف 

همان هـا، بـا برگـزاری دادگاهـی، متهـم 

اصلی را بدون کمترین بخشـش و مماشاتی 

بـه سـزای اعمالـش می رسـاند. عـلاوه بـر 

بعضـا  اگرچـه  اصیـل  لوتی هـای  ایـن، 

دسـتی در انـواع جرایـم داشـتند، رعایـت 

حریـم نامـوس دیگـران را جـزو بدیهیـات 

. نسـتند ا می د

بنابرایـن این گونـه بـود کـه زنـان محلـه 

خـود،  زندگـی  جغرافیـای  در  دسـت کم 

خیالشـان از مزاحمت های خیابانی آسـوده 

بود. ایـن نظـام معرفتی و ارزشـی که ناشـی 

از باورهـا و اعتقـادات یـک جامعـه بـود، 

پـس از مدتـی قـرار بـود جـای خـود را بـه 

نظـام عمومـی و فراگیـر قوانیـن مدنـی و 

بدهـد. شهرنشـینی 

حـالا ایـن قوانیـن شهرنشـینی و مدنـی 

کـه  ارزشـی  خرده نظام هـای  چیسـت؟ 

می توانسـت با کمـی بیان امروزی، سـوپاپ 

اطمینانـی بـرای اجـرای قوانیـن جدیـد 

باشـد، رفته رفتـه ازمیـان رفتند و جـای آن را 

صرفا قـوای قهـری و اجبـار گرفـت، اجباری 

کـه اگـر پشـتوانه فرهنگـی نداشـته باشـد، 

تضمینـی هـم بـرای اجـرای آن نیسـت.

از طرفــی، نــگاه بــه زن در طــول تاریــخ 

همــواره دســتخوش باورهــای خرافــی و 

غیرعقلانــی بــوده اســت تــا حــدی کــه 

ــه  ــان آن را وظیف ــه زن ــوری ک ــیاری از ام بس

خــود می داننــد، از نــگاه دیــن جــزو وظایــف 

آن هــا نیســت. بــا ایــن حــال، جامعــه ســنتی 

هم چنــان در ایــن مــورد ترجیــح می دهــد 

ــر  ــرا تغیی ــد زی ــل کن ــود عم ــای خ ــه باوره ب

ــوار  ــواره دش ــان آورش هم ــوع زی ــم از ن آن ه

ــت  ــا حمای ــا ب ــن مســئله تنه ــوده اســت. ای ب

قاطــع نهادهــای قانونــی و فرهنگ ســازی 

ــت.  ــدن اس ــل ش ــل ح ــن قاب ــنین پایی از س

مجلــس بایــد در امــور ریــز و درشــت جامعــه 

زنــان نیــز قوانیــن محکمــی بــرای جلوگیری 

از سوءاســتفاده تصویــب کنــد. جامعــه 

ایــران بــا فرهنگ ســازی و وضــع قوانیــن 

ســفت و ســخت بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد 

کــه امنیــت روانــی زن در همــه ابعــاد و 

ــه  ــون تکی ــه پشــتوانه محکــم قان حوزه هــا، ب

ــت. ــرده اس ک

کیفیت حضور زنـان در جامعه، خـود، اولین 

مرجـع قضـاوت خواهـد بـود. امنیـت زنانـی 

که حریم شـخصی خـود را حفـظ می کنند و 

مانع جلب توجـه دیگران در فضـای عمومی 

می شـوند، به مراتـب بیـش از زنانـی اسـت 

کـه بـا انـواع پوشـش ها در حریـم شـخصی، 

راه را بـر سوءاسـتفاده کنندگان ناسـالم بـاز 

می گذارنـد.

بنابرایـن بایـد گفـت بیـش از آنکـه مفهـوم 

ذهنـی امنیـت مهم باشـد، احسـاس امنیت 

کـه محصـول کاربـردی آن اسـت، زندگـی را 

شـیرین می کنـد. یادمـان باشـد احسـاس 

امنیـت بـه شـدت موضوعـی روانـی و تحـت 

تأثیـر القائـات درونـی و بیرونـی اسـت. بـا 

القـای نادرسـت افـراد بدخـواه و فـال بـد 

زدن و خوانـدن صفحـه حـوادث رسـانه های 

زرد، احسـاس شـیرین امنیـت را از خودمان 

دریـغ نکنیـم.
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